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اش این بود که این صداها و نجواها و نداهای درون را باید به عبارتی با مبارزه جدی  کل این بحثی که در فصل پنج بود، نکته 

ن بیاید، یعثن در درجه اول محرمات، در درجه بعدی امیال و شهوات، که عرض شد وقثی انسان از محرمات   با نفس اماره، پایی 

د، رفته رفته یک چشمی به سمت درون باز میفاصله می بیند که )من آنجا باید جوابش  کند، یا یکسری امیال و شهوات را می گی 

 باید  که با خودش می   ن احساس را دارد ها ولی در درون ایدادم( جوابش را نداده را می
ً
گوید چرا من باید این فکر را کنم که حتما

در آیات قرآن   ،بینید نشاندم سر جایش. و بعد هم آن حسیس و نجواتی که شما میدادم، باید او را میجواب این بنده خدا را می 

ی قیلی ویلی نمی اینکه  ستاید  ای را بستاید، اینجوری میخواهد عدهاین آمده که وقثی می  ن رود،  ها حثی در درونشان هم چی 

، صفحه      ۵۴۶)سوره مبارکه حسرر
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دند و گفتند رتق و فتق امور این با  طرف آمده در خانه   او، پرده زده، یعثن اینجوری کردند که هر مهاجر را به یک انصار سیر

مان را نصف کنیم، حثی  ای خانهاش را نصف کرده، ما اگر مجبور باشیم سر یک قضیهتو، حالا او چه کار کرده؟ آمده خانه
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 یکی دو روزی آمده و پذیراتی کثن از او 
زدند  ها پرده می شما فکر کنید در خانه   ! دیگر(، آن هم مهمان نیست که مثلا فکر کثن
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وز شده، چه ف وزیحقیقت طرف پی  ن نفس اماره  ؟ای به دست آوردهلاح و سعادت و پی  وزی بر همی  ای که توانسته حثی  پی 

کنم، اینکه شما بدانید  آن حسیس و آن صداهای ریزش را بخواباند، البته اینجا یک نکته مازادی هست که من به آن اشاره می 

شود، یک  صداهای دیگری در وجود انسان بلند می خوابد که بگویید )خب صدا خوابیده( نه اینجوری نیست که این صدا می

های دیگری  های دیگری در وجود انسان سر در میها و لطفعشق ن آورد، این زنگاری که برطرف بشود آهسته آهسته یک چی 

  ، شود، بحث تصعید شهوات بحث مهمی استاش رو میشود یحبونشود، چون حرف فطرت رو میدر وجود انسان رو می

(  کند و رشد پیدا می پیدا می   تکه تمام علایق و لطف و عشقش دارد به یک سمت دیگری جه هِمإ يإ
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یعت یک مسی  ها عشق میدارد و با آن ها را دوست میآن موقع تازه آن  کند، و این هم بارها اینجا عرض شد که مسی  سرر

اقد آن  از  خیلی  است،  را می مشخصی  ترس  به ضد  اقدام  این  است،  به ضد  حرف  ام  این  تاریک،  جای  یک  مثل  ریزاند، 
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ترسید باید انفاق کنید تا ترستان بریزد، مثل یک جای تاریکی است که آدم ممکن  از انفاق می   خودت را داخلش بینداز، مثلا

سد ولی یکی دو بار که برود و بیاید ترسش می  ن ممکن است در درجه اول انسان است اولش بیی ریزد، در کنار یک سگ راه رفیی
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 کند. آید و هدایتش میها در کنارش می های کوهنوردان هستند، که اگر هر جاتی کوهنوردی گم شود یکی از این فرشته



اقداماین این چشم دروتن است کها مال  ه دارد باز های به ضد است و حثی کارهای معرفثی کردن، کارهای معارفن کردن، 
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 چشم ما چقدر دارد تی 
ن کند، اگر خدا ما را از یک جاتی آویزان کند حق است، حالا درست  حیاتی می شدم، شما نگاه کنید همی 

 دارند تی 
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دهد که در ریز ریز و جزء جزء اعمال ما وجود دارد، اگر کسی بخواهد رشد کند در  ها دستوراتی است که خود دین دارد می این

ن   شنیده  ها هست، آن داستان آسد هاشمهمی 
ً
اید، که آقای قاضن بهشان گفته بودند که شما تحمل  حداد را با مادر زنش حتما

ون میخواهد جواب بدهد و نمی می   زند و بالاخرهو خلاصه یک حرف زشثی به ایشان می  ،کن و صیی کن شود  زند؛ و می دهد و بی 

این اگر  است، یعثن شما عادی  مجموعه مشاهدات و کشف و شهود و خلع بدن مرحوم آسد هاشم حداد.  ترین مسائل، 

ی بگویید، یهوتی نگویید، آنجاتی که قرار است به زنتان یک حرف نیش آنجاتی که می 
ن دار  خواهید برگردید به شوهرتان یک چی 

، و  خواهی جاتی را برای کسی تنگ کنید خواهید یک اظهار فضلی بکنید، و نکنید، یک جاتی هست که می بزنید، نزنید، آنجا می

  کنید، بیند که نه دیگر دارید با او کار می کنید، نفس اماره می اش دارید مقابله با ضد میها همینجاست که شما همهنکنید. این 

دهید، دیگر آن موقع یواش یواش  دارید این کار را انجام می   د کنید، به صورت ج می اقدام به ضد  کوبید، دارید  دارید آن را می 

دفعه شود و از آن طرف )این هم مهم است( یک فرح و سرور و حثی یک بینید که یک حالت سکوتی بر نفس اماره حادث می می



ها  مزد و اینو تی قیمت  گونه نیست که تی خوابد این کند و این هم یهوتی نیست، هر چقدر این طرف سر و صدایش میرخ می

آن عالم پر از نشاط است، پر از زیباتی    در   شود،ماره را خواباند، نه وارد یک عالم دیگری می ا همینجوری سر و صدای نفس  

هایش، رزقش، کما  است، پر از سرور است، پر از حال کردن است، وقثی که سر و صدای این طرف بخوابد، آن طرف خوردتن 

ن است، یعثن واقعا حاضن استاینکه علم چقدر برای آد از بسیاری از لذائذ دنیا بگذرد،    حثی   می که دنبال علم است نشاط انگی 

ن است.  ن است و سرور انگی   در ازای اینکه دنبال علم برود، انقدر آن طرف زیباست و نشاط انگی 

 ما از همسرمان  گونه نیست البته »شاهان کم التفات به حال گدا کنند« قرار نیست همه حس ماه مبنه این 
ً
ارک، اگر مثلا

ن   در غضبحثی    ناراحت شویم، بیشیی جواب ندادن، نه فقط بحث همسر بحث اینکه فرض بفرمایید که آدم  ،ها رفقا و این   بی 

 یک نفر در مجازی یک  وقثی به شما می د گفتن
ً
گویند از اینجا بلند شوید و اینجا را ترک کنید این خودش یک کاری است، مثلا

ی به ن دهم، تا  ساعت دیگر میفیها خالدونتان سوخته است، خب یک تاملی کنید و بگویید من جوابش را نیم تا  شما زده    چی 

ساعت چنان نشینید نیم کند، البته اگر اهل فروکش کردن در وجود باشید، وگرنه می ساعت دیگر در وجودتان فروکش می نیم 

 می تخیلی می 
ً
اش  شود سوزاند. دعوای زن و شوهری که یک بخسیر جملات جدیدی می   فهمید طرف را با چه کنید که اتفاقا

کوتاه بیایند،    در صلح خشم  ها اول باید های آزاردهنده است، خانم خوشگل است و مهم است، یک بخسیر از آن که بحث 

داستاتن که  یعثن آنجا کوتاه آمدن مهم است، هم آقا هم خانم به خصوص خانم، اگر بخواهند دهن به دهن بگذارند، آن  

 اول ببینید، داستان جالثی است که چطور خانم گفتم طرف می 
د، خودتان داستان را در دفیی ها  خواست برود کوزه آتی بیی

ند، نه بر اساس خشم و مقابلهمی توانند این کار را  های به خشم، بر اساس احساس میتوانند بر اساس گریه کارشان را جلو بیی

هاتی که نفس اماره را از غلیان  اید جا را تعریف کند، حرف نزند، زیاد دهن به دهن نگذارد، عمق بحث انجام دهند.  لذا آدم ب

 شما فرض بفرمایید این بحثی که ما راجع به عدم مراء داریم، آدم با آدم باز می
ً
گوتی ده  های یکه به دو نکند، یکی می دارد، مثلا

، حالا گوید، فکر نکن من می تا می 
ً
 کند. یک موقعی هست دشمثن است که بحثش فرق می  خورم مثلا
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( از کند که فرحناک شود در این دنیا )ه

َ
ن

ی که آن  ن ن الانش کسی که لذت علم را چشید با لذت ویلا  ها دارند جمع میآن چی  کند خیلی بهیی است و طرف دارد، همی 

ن  گویم  تر است؟ من نمی داری، کدامش قشنگ این ویلا را  ویلا داشیی ن بدی است،  علم    درحالی کهبگذاری بروی،  باید  چی 
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 شما ورثه علمی ما هستید دیگر انشاالله، شما در طبقه  
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های وراث هستید، طبقه یک هم که بچه   ۳  ۲وراثت علم، الان مثلا

 کنند، خب این چقدر خوب است! روند این علم را منتسرر میکنند؟ میها چیکار می مشکات هستند، این
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 منافات دارد با اینکه خوف اله یا خوف از مقام پیدا کنند،  خوشر 
ً
جایگاه خدا برایش رفیع  های دنیوی یک حدی دارد و واقعا

ورًا(ها را حس کند، دیگر می شود، این بحث  لِهِ مَسْر 
ْ
ه
َ
ی أ ِ
 آید )فن

ورًا( همان ندای نفس اماره است که دارد او را از یک شادی به یک شادی دیگری، از یک جریاتن به یک   لِهِ مَسْر 
ْ
ه
َ
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 اش او را انتقال میجریان دیگری همه
َ
ق
ْ
ورًا( سرورش از جای دیگریستدهد، ولی )وَيَن لِهِ مَسْر 

ْ
ه
َ
َٰ أ
َ
 در اهل هستمنته    لِب  إِلی

ن بحث اختصاص داده  این  ) مهم است( در دنیا هست ولی سرورش مال جای دیگریست. این است که فصل پنجم به همی 

ن انتهایش را بخوانم و تمام، اکتساتی به این م یعت  که تهیه مقدماتش با انسان ه  عنا شده، که من همی  ن سرر ست، کسی که همی 

ام می جنگد، انفاق میدهد، او به قدری دارد با حرص میکند، یعثن خمس سالانه میرا حفظ می گذارد  کند، او به والدین احیی

 آنجاتی که والدین دارند اشتباه می
ها پاد، همه این اش است این کار را کند، کسی که دارد چشمش را می کنند، خوب وظیفهحثی

یعت یعت را حفظ می و محدوده   سرر یعت یکسره ریاضت است، انسان چرا این کار را میهای سرر آید از کند؟ وقثی که می کند، سرر

ن وارد می  ن روزه درب دهلی  د، شما برای حر روزه می ای که انسان میشود، همی  ید به جهنم می گی  ید؟ برای اینکه اگر نگی  برنتان  گی 

ن  دیگر درسته؟ یعثن اولش با   وع می همی  های  ها و تلاوت گویند این قرائت ها می آورند. بعصین شود، ولی از این در به داخل می سرر

ن ها سردر زیبای مسجد است، بالاخره خیلی گونه است )با دستگاه(؟ اینقرآن چرا این  آیند  شوند، میها جذب می ها با همی 

قرآن یعثن مفاهیم ولی یک سردرهاتی دارد که انسان را جذب  کند به مفاهیم، بله  داخل ببینند چه خیی است بعد پایش گی  می 

ها. کند، بعد پای قرآن می آورد عاشق قرآن میکند می می ن  نشاند و همه این چی 

یعت حثی با عبادت عبید با بدترین حالتش، اگر ما نکنیم خدا زورش زیاد است ما را می هم ن سرر   ، فرستد جهنم حثی با این حالی 

وع می ن دیگری می  ،آید ود طرف می شوقثی که سرر  به عشق چی 
 
ن دیگری  آید »بر بوی پسته آمد و بر شک ر افتاد« یعثن یک چی 

های دیگری جذب می پاشد این وسط، آن را می کند، بعد خدا دوتن میجذبش می  ن د به چی  ای که انسان کند، از همان نقطهگی 

وع کند، آن موقع میمی وع کند باید سرر های سخت است دیگر( وقثی به حالت بازاری نگاه  جلو تعارضگوید )بروم  تواند سرر

یثن آن است. سخت است دیگر خیلی   یثن است، منظور شی  یثن ندارد شکر پر از شی  کنید به مسائل همینجوری، پسته شی 

برسد به زن و    خواهد به بقیهرسد، می اش برسد به بقیه نمی خواهد به زن و بچه ها، آدم میاز کارهای دنیا، خیلی از تعارض

، دنیا یعثن دار تزاحم و آدم باید حل این تزاحم ها و تزاحم رسد، پر از این تعارضاش نمی بچه ها را انجام دهد  هاست به عبارتی

اش  گونه درست نیست از همهاین   نه  خواهد دعا کند وقت خواب است،بیند وقت دعاست، میخواهد بخوابد می دیگر، می 

ن کارو می باید گفت، حالا در س ن مختلف همان نتیجه مهم است، خود خدا هم همی  کرد اگر اینجوری بود، نه خیلی وقتا  نی 

ن بچه موقعی که می سازد، انسان به واسطه ترس یک کارهاتی را نمی انسان را ترس می  خواهد به چای دست بزند و به  کند، همی 

د و این   قوری دست بزند و کنار آتش برود و آتش درست کند و فندک دستش ترسانید،  ها شما همینجوری دارید او را می بگی 

 می 
ً
ساند، ولی به هر جهت ترس هم برای خودش جاتی دارد، ما خودمان اگر واقعا گفتند لزومی ندارد آدم بچه خیلی کوچک را بیی



هاتی نکه این همه روزه گرفتم، کما ایگرفتید؟ من یکی که نمی شود شما روزه می روزه ماه مبارک رمضان باعث قرب اله می 

م. نمی   شود و من هست که باعث قرب اله می   گی 

هم  لا یدخل  هم اهل بیت:  گفتتصوف چیست؟    که  پرسیدند را    (رحمه الله علیهجنید )» اهل بیثی که به  یک  « ). فیهم غی 

آن موقع    ،کند مراقبت می   را   دنیا هست و دارد آن دایره ، در دایره  یا نه  بنشیثن در دایره  غی  وارد آن نشود( آنجاتی هم که گفته  

بیند وقثی که ریاضت کشید، »و قامت صفاتی للملیک بأسرها« همه  کندر که سوخت جمال حق تعالی را از آن دریچه می

ن غبت من الحسّ« وقثی که از حس غائب شدم، آن موقع صفات من غائب  صفات من برای پادشا  حی 
ه شد »و غابت صفاتی

هاتی که باعث    ،صفاتی از من نماند دیگر  شد،  
ن « تمام آن چی  همه صفاتم برای پادشاه شد »و غاب الذی من أجله کان غیبثی

هاتی که مرا مشغول می 
ن کرد غائب شد »فذاک فنایثِ فافمهوا یا  غیبت من شد غائب شد، صدای نفس اماره و همه آن چی 

ی که در وجود انسانگوید آن موقع فنا اتفاق میمی  بثن جنس« ن  افتد بفهم یا بثن جنس! ای همنوع، این خود بحث فنا و چی 

وع بحث با امام یک مقداری راحت، سر بحث معرفت المهدی هم عرض میدیگر شخص تر است، انسان برای کردم شاید سرر

شود، و فنا  ار کند، برای امام بخورد، به نیت سربازی امام بخورد، آن موقع است که رفته رفته اختیار ازش سلب می امام ک

 من کی هستم نمی«  "من أناالتیه  لا أدری من    فو الله: "گفترا مییکی  و در خواب این بیت  »  . افتد اتفاق می
ی

،  دانم از این سرگشتکی

ّ الناسوی ما بقول »حالت فناتی یک  حر    دیگر  دانمگویند آدم ولی من نمی درست است که مردم به من می «و فن جنسیس فن

ّ   اینهستم، من خدا هستم یا خودمم، یعثن   یکی و تححالت فناتی و تحی  ن ّ  متافی  یکی از  »افتد.  که در وجود عارف اتفاق می  ی ی 

، فهم این   «"رب الخلائقحثی تشهد    و جرّد من العوایق"اقطع عن العلایق   گویدبزرگان می ها برای ما راحت شده، از علاقه بیی

،  تا اینکه پروردگار    (حثی تشهد رب الخلائقن، )از موانع تجرید ک ایط تمام ب  مگفت چنان کرد»را ببیثن آورده    یاجچون سرر

قتأو " شد  ها بنور  لارضا سرر ن ا الحمد لله رب"ل یو ق "بالحق وققن بینهم  رب  ّ ها  د هسلام علی تلک المعا  لعالمی 
ّ
یعة وردی ان   سرر

 را انجام دادیم.  « این فصل را یک مقداری بیشیی روی آن ایستادیم، بحث مهم نفس اماره او مهبّ شمالی"


